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ما را چه می شود؟...


این روزها آهی است من و همه آنان که می بینند را. نگاهی به احوال این روزهای ایران و یادآوری روزهای خوش گذشته که انگار دیگر تکرار شدنی نباشند، آدم را می برد به سرزمین جادویی حسرت. کجا شد آن همه شکوه و عزت ایران؟ کجا رفت آن همه اعتبار و آبروی زبان و ادبیات و فرهنگمان؟ حال نگاهی به رسانه های اعراب می اندازیم و اندوهمان می شود صد چندان. بر اینان چه گذشته که اینچنین گستاخ گشته اند و بر ما چه رفته که هرآنکه از راه می رسد اینگونه با ما سخن می گوید؟ انگار نه انگار که تمام این کشورهای کوچک عربی دیرزمانی قسمتی از خاک ایران زمین  بودند و حالا اینگونه با ما برخورد می کنند...

آری، قبول است این حقیقت که دنیای آزاد با سرعت فراوان رو به یک سیستم جهانی واحد در حرکت است و [فرهنگ] ایران هم خواه – ناخواه یکی از قربانیان این جهانی شدن است... اما به هر روی به عنوان یک ایرانی، غم و حسرت همنشین وجودمان می شود آنگاه که بازتاب جهانی  انزوای ایران را می بینیم. می بینیم که ایران عزیزمان هر روز بیشتر از دیروز جایگاه جهانی اش را می بازد و این روند قهقرایی انگار که نمی خواهد پایانی داشته باشد. 

به هر روی باید بپذیریم که این دوری بیشینه از جایگاه والای ایران بازتابی از انزوای سیاسی و اقتصادی ماست. دولتمردانی که جای اندیشه ی سالم و آینده نگری درست، برای هر اتفاق کوچکی بوق و کرنا راه می اندازند و روزهای عجیب و غریب به تاریخ ایران اضافه می کنند. مراسم بزرگداشت فردوسی را لغو می کنند و در عوض روز غزه به تقویم ایرانیان اضافه می کنند. از سویی حتی به سنگ قبر اهالی فرهنگ و هنر نیز رحم نمی کنند و از سویی دیگر روز " تکنولوژی فضایی " را در کشور جشن می گیرند.

نمونه ی دیگری مثال می آورم: " بحث دراز مدت نام خلیج فارس در نزد همسایگان عربی ". ماجرا نامگذاری خلیج عربی و یا حذف نام فارس از این خلیج نیست. موضوع رفتارایران است. هیچ از خود پرسیده ایم که در این سالها تا کجا متزلزل عمل کرده ایم که عربها به خود اجازه ی این گستاخی را داده اند. هیچ از خود پرسیده ایم که در این سالها چه بر نام ایران رفته؟ ایرانی که روزی تکرار نامش همه اعتبار بود و هویت، حالا شده چنان گوشت قربانی، هر که می آید، حق السهم خویش طلب می کند و تا نگیرد هم حاضر به ترک ماجرا نیست.

من البته به دوران سی ساله ی جمهوری اسلامی، بسان یک آزمون اجتماعی نگاه می کنم. این سالهای سخت، خواهی نخواهی تاثیرات درازمدتش را بر ساختار فکری مردمانمان خواهد گذاشت. اما سوال این است که آینده ی این انزوا به کجا خواهد رسید؟ هر وجدان بیداری نگران فردای این انزوا خواهد بود. در این سالها دوول غربی به طور کامل ایران را به فراموشی سپرده اند اما این انزوا، نه آیا پاسخ مستقیم رفتار دولتمردان خودمان است؟ آنچه بر سر زبان و فرهنگ مان رفته، نه آیا مشتی است نمونه ی خروار؟ نه آیا این روند نزولی را می توان در تمام سطوح و لایه های اجتماع سراغ کرد؟ هیچ از خود پرسیده ایم در این سالها به کدام پیروزی واقعی دست پیدا کرده ایم؟ اقتصاد امروزین ما که حتی خرابتر از اقتصاد دوران جنگ است، ارزش بین المللی ریال هم که آنقدر پایین آمده که در کمتر جایی از دنیا می توان پول ایرانی را به واحد های معتبر تبدیل کرد. از پس اینها هم می ماند همکاری های تروریستی دولت با گروه های آشوبگر و بی آبرویی نا به حق نام ایران زمین. دیگر از اینها چه؟ زبانی که هر روز در دنیا منزوی تر می شود، ادبیاتی که سخت ترین روزهای تاریخش را سپری می کند و فرهنگی که جز در کتابخانه ها نشانی برایش باقی نمانده. آری هموطن، این است اوضاع واقعی کشور ما.

خوب است به خاطر بیاوریم که این انزوا و سردرگمی ایران، بستگی مستقیم با نظر ارباب قدرت دارد و در راس آن، با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. اگر در اندیشه ی رهبر ایران، بر جای توهمات و رویاهای شخصی، اندکی منطق می بود و ذره ای انصاف، دگر شاهد چنین وضعیتی نبودیم. اگر رهبری بود ما را که مرتبت واقعی انسان را می شناخت دگر این دغدغه همنشین تفکر ما نمی شد که ملیت کشوری با ماست که رهبرش، در نکوهش علوم انسانی سخن می راند. اگر چشم رهبران ایران به روی گذشته و آینده ی ما باز بود، حال ما نبودیم و زمستان سخت. ما نبودیم و خاموشی. ما نبودیم و شعر اخوان که سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت...

احمد طباطبایی

دوازدهم آذر ماه هشتاد و هشت
ناتوانی در تصمیم گیری...

آیا دولت مردان امروزین ما، به واقع از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیستند؟ یعنی به واقع اینان توانایی  درست اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن را ندارند؟ نمی توانند کاری کنند تا اوضاع اقتصاد داخلی و خارجی ما سامان بگیرد؟ اگر به واقع اینان را قدرت تصمیم گیری نیست پس چگونه است که هر هفته و هر روز و هر دقیقه قانونی به نفع خودشان وضع می کنند؟ آری پاسخ مشخص است. اینان توانایی تصمیم گرفتن دارند، لیک نه تصمیمی به سود مردم که تصمیمی تنها در جهت رفاه بیشتر محافل خصوصی خودشان. باشد تا جیب سردارهای میلیاردی شان بیش از پیش از ثروت من و شما انباشته شود.

از جمله ی این تردید ها و عدم توانایی در اتخاذ تصمیم مشخص، استرداد یکی از قراردادهای منعقد شده ایران توسط سعید جلیلی دبیر سازمان امنیت ملی و نماینده ی ایران در مذاکرات هسته ای بود. قراردادی که علاوه بر تامین مواد اولیه برای ساخت یکی از دشوارترین ایزوتوپ های ضد سرطان؛ می توانست عملیات راکتورهای ما را هم به روز وامنیت فعالیت  کند.

قراردادی که بر اساس حقوق طبیعی ایران تنظیم شده بود و پیشتر مورد موافقت طرفین نیز قرار گرفته بود. قراردادی که می توانست جان بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان را نجات دهد. قرادادی که هیچگاه به مرحله ی عمل نرسید. چرا؟ پاسخ اتفاقاً مشخص است و ساده که آقایان این روزها بیشتر به فکر پرکردن چاله هایی هستند که پیشتر کنده اند. حالا فکر و ذهنشان به آینده ی ایران و جان ایرانی نمی رود. اساساً مگر آینده ی کشور و مردمانش برای اینان اهمیتی هم دارد؟

تا کمتر از 18 ماه دیگر؛ راکتور تحقیقاتی تهران مجبور به توقف ساخت این دارو خواهد شد، چرا؟ چون آقای رئیس جمهور و رهبر و رئیس مجلس وقتشان را صرف دعواهای داخلی می کنند و وقت کافی برای اندیشیدن به زندگی مردم ایران را ندارند. اینان را چه باک از بیماری و نداری که غیر از خود و موقعیتشان کس دیگری را نمی بینند. هر کدام از خودی ها و آقازادهاشان که بر بستر بیماری بیفتند، سفر به بهترین کلینیکهای دنیا براشان مهیاست. 

اگر هم مانند مقام رهبری از سفر و دوری از تخت سلطنت بیمناک باشند که حاذق ترین اطبای غرب بر بالینشان حاضر می شوند... چه می دانند از حال مردمی که با بیماری و فقر همزمان دست و پنجه نرم می کنند؟ اینان را همین بس که اطرافیانشان در آرامش باشند.

خود می برند و خود می دوزند، فارغ از قانونی که بتواند اینان را در چهارچوبی مورد تایید همگان کنترل کند. مقام رهبری به مجلس توصیه می کند که کابینه ی دولت کودتا با کمترین هزینه ی ممکن رأی اعتماد بگیرد تا جو بیشتر از این بر هم نریزد. رئیس مجلس هم می پذیرد و فرمان می برد و در مقابل این خوش خدمتی چه نصیب می برد؟ حکمی که برادرش حاج صادق را بدل به قاضی القضات کشور می کند... کنون به حال این همه رابطه ی خارج از قانون بخندیم یا گریه کنیم؟ در حالی که کشور در حال انفجار است و اعتراض مردم به نقطه ی اوج خود طی سالهای اخیر رسیده، مسئولین مملکتی به جای راضی کردن مخالفان همچنان در فکر غارت و چپاول اموال عمومی کشور هستند. 

بسیاری از نزدیکان احمدی نژاد که پیشتر فساد مالی شان ثابت شده بود دوباره بر پست های کلیدی کشور تکیه زده اند تا در حالی که پرونده های میلیون دلارهای مفقود شده ی پیشین هنوز در جریان است، اندیشه ی دزدی های کلان تر به ذهن سیاهشان بیاید.

آقای احمدی نژاد می تواند همچنان به تبلیغات پوپولیستی خود ادامه دهد. می تواند همچنان دور ایران دوره بگیرد و در هر سفر استانی قول تاسیس ده ها و صد ها پروژه ی عمرانی بدهد... اما آیا حالا دیگر حتی همان طرفداران راستینش نیز باورش خواهند کرد؟ آقای رئیس جمهور ما با ادبیات حقیر همیشگی اش، قول ساخت و تکوین ده سایت جدید هسته ای برای غنی سازی اورانیوم را داده است. آیا این حرف ها بیشتر به یک بازی کودکانه شباهت ندارد؟ دیگر کدام انسان عاقلی این رجزخوانی ها را جدی می گیرد؟ مدت هاست که می شنویم نیروگاه بوشهر به زودی تولید برقش را شروع خواهد کرد. حالا ده سال گذشته و ما هنوز آغاز به کار این نیروگاه را ندیده ایم. یعنی در این میانه کسی نیست تا مفهوم " به زودی " را بر ما روشن کند؟

آیا وقت آن نیست که اینانی که خود را رهبران جامعه نامیده اند دست از حاشیه پردازی های بی دلیل خود بردارند و جای آنکه در تصمیماتشان منفعت و مصلحت خویشتن را در نظر بگیرند کمی هم به فکر منافع و مصالح ملی باشند؟ آیا وقت آن نیامده تا رهبران ایران مثال انسان های پخته و سیاستمداران واقعی عمل کنند و اینچنین اسباب تمسخر ما را فراهم نیاورند؟ آیا وقت  نرسیده تا رهبران ایران چگونه تصمیم گرفتن را بیاموزند؟ 

آری! خوب می دانم که اینها همه سوالهای من و شماست و خوب تر می دانم که حوصله ی مردم ایران از شنیدن این همه کلام بیهوده و بی معنا به تنگ آمده... کاش گوش شنوایی بود رهبران ایران را و پاسخی درخور می بود این همه سوال بی جواب ما را.
..
احمد طباطبایی

بیستم آذر ماه هشتادو هشت
یک پیروزی دیگر در عرصه ی بین المللی
می گویند این بار هم پاسخشان قاطع است. حکایت سیاست ورزی ایران درباره ی مسائله ی اتمی، حالا دیگر شده چیزی در مایه ی افسانه های جن وپری. یعنی ماجرا دیگر آنقدر از واقعیت روز دنیا فاصله دارد که با هیچ منطق و سوادی نمی توانیم به بررسی و تحلیل اش بنشینیم. جواب آژانس را که آنگونه دادند، از پی اش تشکیلات مخفی قم را رو کردند و بعد هم اظهارت به واقع مضحک احمدی نژاد در باره ی خبر تاسیس ده سایت تازه ی اتمی در کشور به صدر اخبار رسانه ها آمد ... به راستی اینان را چه می شود؟

احمدی نژاد به دنیا نشان داد که توانایی انجام هرکاری را دارد. هر چه قدر هم این کار دور از منطق و شعور سیاسی باشد، باز هم از او بعید نیست. رئیس جمهور انتصابی ایران هم اویی است که از روز پس از انتخابات خود را به دامن چین و روسیه و هند انداخت و بعد همین دوست های به ظاهر نزدیک ش در جلسه ی آژانس بر علیه ایران رأی دادند. از این بازی خوردن های ساده که بگذریم تازه می رسیم به اصل قضیه که از پس این همه سال هنوز " چرایی " اش بر کسی روشن نشده. اساساً صرف این همه هزینه از ثروت ملی ایرن بر چه دلیل و منطقی استوار است؟ مردم عادی ایران تا کنون چه سودی از این همه هزینه برده اند؟

در پس پرده ی تصمیمات سران دولت چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ آیا می توان این موضوع را محتمل دانست که احمدی نژاد به واقع مهره ی اسرائیل و رژیم صهیونیستی است؟ می توان این رفتارهای بی منطق را آمده ز این فرض دانست که او بنا دارد تا دنیا را با این قطعیت مواجه کند که اسرائیل دلیل کافی و درست برای حمله به ایران داشت؟ یا نه! ماجرا جور دیگر است و احمدی نژاد و همردگان فکری او بنای کار را بر آشوب و هرج و مرج گذاشته اند، باشد تا منجی عالمشان زودتر از موقع موعود ظهور کند؟ همین چند روز پیش بود که احمدی نژاد طی سخنانی اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می دهد نیروهای آمریکایی به عراق رفته اند تا از ظهور امام زمان جلوگیری کنند... بیان این حرف ها نه آیا توهین مستقیم به باور و مقدسات میلیونها ایرانی مسلمان نیست؟  یا شاید هیچیک از این دو گزینه صحت ندارد. نه ماجرای رضایت دنیا از حمله ی اسرائیل در کار است و نه تسریع ظهور آقا، که احمدی نژاد تنها راه اداره کشور را در محاصره ی نظامی انگاشته و توسل به زور و اسلحه...

از احمدی نژاد گفتیم، از جایگاه رهبر، نه! حالا دیگر آشنایان به سیاست فرضیه ی قدیمی دست نشانده بودن احمدی نژاد را قبول ندارند. دیگر نمی توان به سادگی قبول کرد که احمدی نژاد تنها عروسک خیمه شب بازی رهبر باشد. چرا که گر چنین بود این همه پشتیبانی و هزینه ی رهبر از او هیچ پشتوانه ی معقولی نمی یافت. آری حالا حتی اگر به احتمال پر رنگ محاصره ی فکری رهبر توسط تیم احمدی نژاد هم بی اعتنا باشیم لااقل باید بگوییم که رهبر و رئیس جمهور هر دو دست در دست و در کنار هم چنین اوضاع و احوال آشفته ای را بر ایران عزیزمان تحمیل کرده اند.

این دو انگار چنان در عشق یکدیگر غرق گشته اند که چشمانشان به دیدن حقایق دنیا بسته شده. آنقدر بسته که نه از قصه های تاریخی درس عبرت توانند گرفت نه از نمونه های دم دستشان... آقای خامنه ای لابد از خاطر برده سرنوشت شوم صدام را...

احمدی نژاد هم سرش را چنان کبک به زیر برف کرده و تنها به فکر منفعت رساندن به اطرافیانش است. دیگر همه به سعی عبث او در راه تظاهر به ساده زیستی پی برده اند... اوضاع و احوال مالی بسیج و سپاه دیگر لازم به یادآوری و نوشتن بیش از این ندارد.

کنون دگر سپاه و بسیج چهارستون اقتصاد و سیاست ایران را در دست گرفته اند. از صنعت سیمان تا معادن و مخابرات. چنین می نماید که بنا بر تئوری آنان استحکام پایه های قدرت نیازمند دشمنان بیشتر و بیشتر است. حالا دیگر مبحث شیطان بزرگ به تنهایی جوابگوی نیازشان نیست. حکومتیان امروز را دشمنان ریز و درشت بیشتری ضرور است. 

همین است که می روند و طالبان را تغذیه می کنند تا آنها هم ماجرای جندالله را راه بیاندازند. که چه؟ که به بهانه ی مقابله با تروریست نیروهای انتظامی بیشتر و بیشتری در شهر حضور یابند تا همین نیروها در نبود تروریسم با دانشجویان و جوانان ما سر شاخ شوند. با باتوم به صورت دختران ما بزنند و اساتید دانشگاه و قلم به دستان ما را آواره ی دنیا کنند. گاهی هم توریست های خارجی را دستگیر کنند. دانشجوی فرانسوی را بازداشت کنند و قایقرانان انگلیسی را به زندان ببرند تا پآبروی بین المللی ما بیش تر از گذشته نقصان پیدا کند... 

به راستی " دیوانگی " را معنا چیست؟ نه آیا دیوانه همانی است که دائم اشتباهات گذشته اش را تکرار می کند؟ اگر بدین تعریف باورمان است، نه آیا رهبر جمهوری اسلامی دیرزمانی است که چنین رفتار می کند؟ گر نه این همه پشتیبانی بی دلیل از احمدی نژاد چه توجیهی دارد؟ ایستادن در مقابل نظم جهانی و سرکوب اعتراضات به حق داخلی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ اقتصاد ایران را از روزگار میانه به اوج حقارت کشاندن چه؟ با استانداردهای دنیا در افتادن و بعد خبر از تاسیس ده سایت تازه ی اتمی دادن چطور؟ در نکوهش عقل و علوم انسانی سخن گفتن چه؟ اینها همه نه آیا معنا و مفهوم دیوانگی است؟ دیوانگی، آنهم در سیاست؟ جایی که با هر تصمیم زندگی میلیونها انسان عوض می شود، آیا بستر مناسبی برای تمرین جنون است؟

آری رهبر سیاسی ایران بار دیگر اشتباهات گذشته اش را تکرار کرد. دفاع از احمدی نژاد در عدم همکاری با سازمان انرژی اتمی یکی دیگر از اشتباهات سریالی ولی قیه در چند ماه گذشته بود تا سیاست ایران همچنان به سیر نزولی اش ادامه دهد و کشورمان در انزوای بیشتر گرفتار آید...

احمد طباطبایی

بیست و یکم آذر ماه هشتادو هشت
خشکسالی و انرژی هسته ای
طی هجده ماه گذشته، رسانه های ایرانی از چندین مورد متعدد خشکسالی خبر داده اند... شمال و جنوب خراسان، ایلام، لرستان، اصفهان، یزد، تهران، بوشهر و آذربایجان شرقی تنها نمونه هایی چند از این خشک سالی ها به شمار می آیند. رئیس سازمان هواشناسی ایران، چندی پیش طی سخنانی عنوان کرد که طی یک سال آینده 22 استان ایران با خشکسالی های کوتاه و بلند مدت مواجه خواهند شد که از این میان ساکنین 16 استان طعم خشکسالی وخیم را خواهند چشید. آنسوتر، پرویز فتاح وزیر نیرو نیز به جمع هشداردهندگان این اتفاق نا میمون پیوسته . وی گفته است که در شرایط خشکسالی، ذخایر آب کشور توانایی تامین آب برای مدت دو سال را هم ندارند.

حال در نبود آب و خشکسالی هایی از این دست، خود تصور کنید روزگار مصیبت زده ی کشاورزی مان را. هرچند که باران های زمستانی اندک مددی به خشکسالی های آتی خواهد رساند اما پیش بینی ها حاکی از آن است که بارش باران زمستانی حتی برای مصرف روزانه ی آب شرب کشور هم کفایت نخواهد بود. 

پالایشگاه های نفت و گاز که در آمد حاصل از فروش محصولاتشان سنگ بنای اقتصاد امروزین ایران است، بی شک در تغییرات آب و هوایی و افزایش آلاینده ها به محیط تاثیر بسیاری داشته اند. چنین است احوال نیروگاه های هسته ای هم. شوربختانه نیروگاه ها و دیگر تاسیسات هسته ای برای گرداندن چرخ های خود به آب بسیاری احتیاج دارند. درست به همین دلیل است که غالب این سایت های اتمی چنان نیروگاه بوشهر در مجاورت دریا ساخته می شوند. حتی آب دریا نیز گاه برای تمام نیاز نیروگاه های هسته ای کفایت نمی کند. چندی پیش امام جمعه ی بوشهر نیز در سخنانش به نقصان آب زیرزمینی این استان اشاره کرد و تلویحاً از خشکسالی های در راه خبر داد... 

علاوه بر بوشهر، چندین نیروگاه اتمی دیگر ایران نیز در مناطقی واقع شده اند که بیم خشکسالی در آنجاها بسیار فراوان است. دومین نیروگاه وعده داده شده ی دارخوین که عملیات اجرایش از سال 1979 توسط فرانسوی ها آغاز شده است قرار است از آب کارون برای نیازهای صنعتی اش استفاده کند. اما بررسی ها نشان می دهد که جملگی رودخانه های خوزستان از جمله کارون با اقبال شوم بی آبی مواجه اند. رودخانه هایی که هر یک چندین متر از میزان آبشان کاسته شده است چگونه قادر به تامین آب مورد نیاز سایت های اتمی خواهند بود؟ اینها همه در شرایطی است که چشمانمان را بر روی فضولات و زایده های شیمیایی حاصل از این نیروگاه ها که به آب دریا روانه خواهند شد، ببندیم. 

دیگر از نیروگاه ها هم می توانیم از نیروگاه های نطنز و اصفهان نام ببریم که هر دو در استان  اصفهان واقع اند. استانی که در همین دو سال گذشته بیش از 2.2 بیلیون تومان از خشکسالی متضرر شده است... آقایان لابد روزگار خشکسالی زاینده رود که مثابه خشک شدن تمدن یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران بود را از خاطر نبرده اند. زاینده رود بی جان چگونه می خواهد آب مورد نیاز نیروگاه های شما را فراهم کند؟ بنا به گزارش اصفهان امروز، استان اصفهان و مناطق مرکزی کشور به بیش از دو بیلیون متر مکعب آب احتیاج دارند.

حال بگذارید دورنمایی از گفته ی آقایان ترسیم کنیم، تحقیقات برای ساخت یک نیروگاه انرژی اتمی در اردن نشان می دهد که این نیروگاه برای فعایتهایش به ده ها میلیون متر مکعب آب احتیاج دارد... مجلس ایران قول ساخت بیست نیروگاه اتمی با ظرفیت یک گیگا وات تا سال 91 را داده است. از سوی دیگر رئیس جمهور محبوب رهبری نیز پس از عدم توافق با مسئولین آژانس خبر از تاسیس ده نیروگاه جدید هسته ای داد... یک حساب سرانگشتی معین خواهد کرد آب مورد نیاز این نیروگاه ها بسیار بیشتر از ذخایر و منابع موجود کشور است و ساخت این نیروگاه ها در عمل غیر ممکن است. مگر آنکه حکومتیان بر این بنا باشند تا حاشیه های کناری دریای خرز و دریای عمان و خلیج فارس را به نیروگاه های یکپارچه اتمی تبدیل کنند. 

آری با تمام آنچه گفته ایم و گفته اند چنین نتیجه می گیریم که انرژی صلح آمیز هسته ای اینروزها  بیشتر به بهانه ای بدل گشته تا سیاست های خارجی آقایان سر و سامان بگیرد. بهانه ای تا ایران را به انزوای بیشتر و بیشتر ببرد... دستاویزی تا آقایان در نهان قصه به اهداف شخصی شان برسند گرنه اگر به واقع دغدغه ی تامین انرژی و فردای بی نفتی ایران را داشتند، جای این همه هزینه ی بی دلیل می توانستند از نیروی عظیم طبیعی ایران بهره برداری کنند. انرژی لا انتهای خورشیدی در کویرهای ایران و انرژی باد در کوهستانهای سر به فلک کشیده ی ایران...

آری آقایان بیش از این منافع شخصی تان را در پس نقاب دلسوزی و مشکل آیندگان پنهان نکنید، که شما را اگر دغدغه ی انسان و انسانیت و فردای امن مردم بود، با معترضان به حق انتخابات امروز چنین برخوردی نمی کردید.

احمد طباطبایی
بیستم آذر ماه هشتادو هشت 

سیاست و دروغ...

مردان راستین سیاست همگی بر زیان های دروغ گفتن در استمرار حکومت واقفند. از هزاران سال پیش، آنگاه که علوم انسانی رفته رفته شمایل سر وسامان یافته ای پیدا کرد و به صورت علمی مدون در آمد، همگان بر این باور مهر تایید زدند که حکومتیان باید با نهایت سعی خویش بر راستی و درستی بکوشند و از کلام دروغ دوری گزینند مبادا در اعتماد میان حکومت و مردم خللی وارد شود.

بیش از صد و پنجاه سال پیش، نخست وزیر وقت انگلستان در تقابل با سیستم سرمایه داری دروغ های حکومت را به سه دسته ی جداگانه قسمت کرد. نخست دروغ های روزمره و دوم دروغ ها بنیادین و سوم  ناراستی در ارائه ی آمار و ارقام. 

آری دولت احمدی نژاد در تمام مدت فعالیتش هر سه گونه ی این دروغ ها را تحویل مردم داده است. دروغ هایی آنقدر دور از واقعیت که هر ذهن آگاهی را در پی یافتن " چرایی " بیانشان به دیار تفکر می کشاند. نمونه اش همانی که پیشتر نیز درباره اش نوشتم، گفته های جوانفکر سخنگوی دولت که در بهمن ماه گذشته عنوان کرد، مردم ایران دیگر مشکل معیشتی ندارند و معضل بیکاری نیز به طور کامل حل و فصل شده است.

البته این دروغ ها بزرگتر از آنی هستند که به باور جامعه بروند.  چه خوب که مردمان ما در خاطر دارند کلام بزرگانشان را و این جمله ی دکتر شریعتی نیز هم که " سخنان دولت را اعتماد نشاید آنگاه که تنها مرجع دارای آزادی بیان تنها  همان دولت باشد "

باری سخن از آمار بود و ارقام و نقش تعیین کننده ی آن در میزان شناخت جامعه. آمار دروغینی که می تواند مخاطب را فریب دهد یا ذهنش را به تشویش اندازد. جدا از صحت و سقم این آمار و ارقام، از برکت عدم حضور همزمان دانش و صداقت در رفتار جمهوری اسلامی، اوضاع نابسمان سیستم آماری کشور هر روز بیشتر از پیش آشفته می شود. یک روز رئیس کمیته ی اقتصادی مجلس، آمار می دهد که چهل درصد کارخانه های کشور تعطیل شده اند و دیگر روز وزیر کار و امور اجتماعی کشور، میزان کارخانه های ورشکست شده را هفتاد درصد کل کارخانه های کشور بر می شمارد. حال از این دو کدام را می توان باور کرد؟ 

چرا جای دور برویم، همین ماه گذشته که سازمان ملل تصویبیه ای بر علیه نقض حقوق بشر در ایران را به رای حاضرین گذاشت... در این رای گیری، 74 کشور به تایید این قطعنامه رای دادند و 48 کشور بر ردش. تا این قطعنامه با 59 رای ممتنع سرانجام به تصویب رسد. همین آمار که به راحتی در سایت سازمان ملل و دیگر رسانه های خبری موجود است، توسط رادیوی جوان که از ارکان دولت کودتا به حساب می آید جور دیگر عنوان شد. 

این رسانه ی خبری عنوان کرد که 117 کشور به ضرر این قطعنامه رأی دادند. و این در حالی است که حتی اگر رأی های ممتنع را به سود جمهوری اسلامی حساب بیاوریم باز هم تعداد کل رای هایی که به سود جمهوری اسلامی به سبد رأی ریخته شده است می شود صد و هفت رأی و نه بیشتر...

اگر از آمار و ارقام هم بگذریم که می ماند مشتی دروغ بی اساس؛ نمونه اش قتل رامین پوراندر جانی پزشک وظیفه ی کهریزک است. نگاهی به سایت های طرفدار دولت مشخص می کند که این سایت ها هنوز به یک کلام واحد برای علت مرگ وی دست پیدا نکرده ند. یکی می نویسد دکتر جوان خود کشی کرده و دیگری می گوید علت مرگ سکته ی قلبی بوده و آن دیگری سانحه ی تصادف رانندگی را دلیل مرگ پزشک وظیفه ی کهریزک معرفی می کند... اما حالا دگر همگان می دانند که مرگ این پزشک جوان را علت راستین چه بوده و سیستم از ترس رو شدن چه اطلاعاتی در صدد قتل شاهدان عینی بر آمده است.

ارائه ی این آمار ضد و نقیض خود به خوبی گویای ترس و وحشت جمهوری اسلامی از وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر در ایران است. گزارش هشتاد صفحه ای سازمان عفو بین المل که به تازگی منتشر شده، ایران را در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار می دهد تا سرانجام دنیا هم از آنچه ما سالهاست می گفتیم و می دانستیم مطلع شود. 

جمهوری اسلامی در حالی سالهاست به این رویه ی دروغ پردازی و سرپوشانی خویش ادامه می دهد که کنون جوانان ایرانی با استفاده از اینترنت و دیگر ابزار ارتباطات به خوبی از حال دنیا آگاهند. خوب است حکومتیان ایران این حقیقت را اندکی مقابل دیده آورند که سخن دروغ پایه های اعتماد را سست می کند و آنگاه که اعتمادی نباشد جملگی روابط بشری از اعتبار ساقط خواهند شد.

رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش خطاب به سران دنیا گفت که دورغگویی درباره ی واقعیت ایران اعتبار و وجهه ی غرب را خراب می کند. شرم باد بر شما آقای رهبر که هیچ خیالتان از مردم ایران نیست. آیا دروغ گفتن های پیاپی به مردم ایران، وجهه شما را نزد مردم خراب نکرده  است؟ آقای ولی فقیه، در انتهای این مقال شما را به حدیثی از رسول اکرم حواله می دهم که می فرماید " اگر خدمتگذاری تنها یک بار به مردم دروغ بگوید، فرشته ها به خاطر بوی دهانش از او فاصله ی بسیار خواهند گرفت... "

احمد طباطبایی
بیست هشتم آذر ماه هشتاد و هشت
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